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افتاده است. آب در حال حرکت و نوسان و تغییر است؛ اما تصویرِ ماه، 
ثابت و بدون لرزش و لغزش باقي مي ماند.

قـرنها بگذشت و این قرن نوي است
مـاه آن مــاه است آب آن آب نیست
آب مبـدل شد در ایـن جـو چند بـار
عکس مـاه و عـکـس اختر بـر قـرار1

* * *

»وَ أجَْمَعْتُ عَلَیهِْ منِْ أدََبكَِ«.
و بر ادب آموختنت همت گماشتم.

عبارت »أجَْمَعْتُ عَلَیهِْ« اصطلاحي اســت که لغویون عرب آن را به 
تصمیم قاطع براي انجام دادن کار معنا مي کنند.2 امام مي فرماید: »من 
پس از آنکه خود را در مقابل تو مسئول دیدم، عزم خود را جزم کردم 

که تو را تربیت کنم«.

این ســخن، باري اســت که امیرالمؤمنین آن را به عنوان یک 
مسئولیت، بر دوش تمام پدران مشفق در تمام طول تاریخ مي نهد. گویا 
از منظر امام اولین مسئولیتي که بر دوش والدین است، چیزي جز 
تربیت فرزندانشــان نیســت. اگر پدر یا مادري به آیندۀ فرزند خویش 
دلسوز و مشفق است، باید آستین همت بالا بزند و تربیت او را در صدر 

تمام کارهاي خود قرار دهد.
* * *

1. مولوی، مثنوی معنوی، دفتر ششم، ص1101، ابیات3174 و 3177.
2. »أجمعت علیه یتعدّی بنفســه و بالحــرف عزمت علیه«. أحمد بن محمد فیوّمی، 

مصباح المنیر، ج 2، ص109.
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هْرِ ذُو نیَِّةٍ سَلیِمَةٍ  »أنَْ یكَُونَ ذَلكَِ وَ أنَتَْ مُقْبلُِ العُْمُرِ وَ مُقْتبَلَُ الدَّ
وَ نفَْسٍ صَافیِةٍَ«. 

چنان دیدم که ایــن عنایت در عنفوان جوانی ات به کار رود و در بهار 
زندگانی که نیتی پاک داری و نهادی بی آک.

امام در اینجا به شــیوۀ ظریفي اجزاي یک مجموعۀ تربیتي را 
بازگو مي فرماید و اشــاره مي کند که تربیتِ فرزند به زمان ویژه اي نیاز 

دارد.

امیرالمؤمنین مخاطب خویش، یعني امام حسن مجتبي، را 
»مُقْبلُِ العُْمُرِ« مي خواند؛ یعني کسي که تازه در مسیر زندگي افتاده و در 
حال حرکت به سوي قله هاي بعديِ حیات خویش است. این موضع نیز 
از همان مواضعي است که مشخص مي کند روي سخن امام با تمام 
پدرانِ جامعۀ بشــري است تا بدانند که چگونه با فرزندان خود برخورد 
کنند؛ زیرا روشن است که امام حسن در زمان نگارش نامه، در اوان 
عمر نیســت و نیمۀ بیشتر عمر ایشان به پایان رسیده است. امام در 
ادامه، تعبیر دیگري نیز بر عبارت قبل خود مي افزاید و مخاطب خویش را 
هْرِ« مي نامد، یعني کسي که در حال واردشدن به چرخۀ روزگار  »مُقْتبَلَُ الدَّ

است.1

درواقع، امیرالمؤمنین درصدد تعیین زمانِ مناسب براي تعلیم و 

1. »رجل  مقتبل من الشباب: لم یر فیه أثر من الکبر بعد« )خلیل بن أحمد فراهیدي، 
العین، ج5، ص169(. واژۀ »مقتبل« از ریشۀ اقبال مشتق مي شود. در لغت عرب گاه 
ترکیباتي بر اوزان اســم مفعول مي آیند، اما معناي اسم فاعل دارند؛ البته این واژگان 
از شواذ و نادرات به شمار مي روند و تعدادشان نیز زیاد نیست. یکي از این عبارات 
همان اســت که در بیان شــکل خاصي از زنا به کار مــي رود؛ یعني »زناي مُحْصَن« 
و »زنــاي مُحْصَنــه«. این مفهوم، معناي فاعلي دارد؛ اما در وزن اســم مفعول ظاهر 
مي شــود. یکي از این واژگان نیز »مُقتبَلَ« است که گرچه بر وزن اسم مفعول آمده، 

معناي فاعلي دارد.
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تربیت اســت. از منظر ایشان، تربیت زماني مؤثر خواهد بود که فرزند 
»مُقْبلُِ العُْمُرِ« باشــد، نه »مُدبرُِ العُْمُرِ«؛ زیرا هنگامي که سال هاي ابتدایي 
عمر مي گذرد، فرصت تفهیم مســائل از دست مي رود و شکل دادن به 
نهالِ حیات فرزند بسیار دشوار مي شود. اینکه هر پدر مسئولیت خویش 
را در تربیت فرزند دریابد و بداند که چه بار ســنگیني بر دوش دارد، 
خوب اســت؛ اما این فقط بخشي از مسئولیت او را تشکیل مي دهد. به 
دنبال این احســاس وظیفه، باید زمان را نیز از دست ندهد و تربیت را 
هنگامي آغاز کند که فرزند در ابتداي عمر باشــد، نه در دورۀ جواني و 

ایام پس از آن.

دلیل این تعجیل و فرصت شناسي نیز روشن است؛ زیرا روح کودک 
یا نوجوان، از پاکي و خلوصي برخوردار است که در ایام پس از آن، از 
روشــني و شفافیت آن کاسته مي شود.  لذا امام در ادامه مي فرماید: 

»ذُو نیَِّةٍ سَلیِمَةٍ وَ نفَْسٍ صَافیِةٍَ«.

این واقعیتی است که درون هر کودک یا نوجوان مملوّ از نیات پاک 
و افکار ســلیم اســت و نفس او صاف و خالص و بي غش. اگر بتوان 
در درون کودک نفوذ کرد، به روشني فهمیده مي شود که هیچ فکر پلید 
و خواســت باطلي در قلب او نیست. از این روست که عامّۀ مردم در 
توصیــف کودکان، آن ها را طفل معصوم مي خواننــد. کودک واقعاً در 
مقابل بســیاري از خطاها معصوم است و نقشــه هاي شومِ شیطاني و 
افکار پلید و ظلماني در جان او رخنه نکرده است. از همین روست که 
این دوران، زمان طلایي تربیت خوانده می شود و امام آن را مغتنم 
مي شــمارد و تعلّم را در آن زمان مفید و اثرگذار مي داند. درواقع، این 
نیت سلیم و فطرت پاکیزه، محمل مناسبي فراهم مي آورد که باید آن را 
براي پاشیدن بذرهاي توحید و غرس نهال هاي معرفت غنیمت دانست، 
وگرنه دیگران با تیزهوشي و زمان سنجي پاي در این وادي مي گذارند 
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و بهرۀ خویش را برمي دارند.

در زمان امام صادق یکي از خطرناک ترین فرقه هاي انحرافي که 
در سایۀ حکومت امویان پا گرفت، گروه »مُرجئه« بود. این گروه، منطق 
خاصي داشتند که بر مبناي آن چنین تبلیغ مي کردند: »زَکِّ قَلْبکَْ«؛ یعنی 
قلبت را پاک کن، باقي مســائل چندان اهمیــت ندارد! اگر به وظایف 
شــرعيِ خود عمل نکردي یا در اداي تکالیف خود سســتي هم نشان 
دادي مهم نیست، مهم این است که دل پاک و قلب صافي داشته باشي. 
تقیدداشتن یا نداشتن به نماز یا اجتناب کردن یا نکردن از شراب، یکسان 
اســت؛ زیرا خدا به دل تو نظر مي انــدازد و بر مبناي طهارتِ دل با تو 

معامله مي کند:
عیــب رنــدان مکــن اي زاهد پاکیزه سرشــت
کــه گنــاه دگــران بــر تــو نخواهند نوشــت
ازل لطــف  ســابقۀ  از  مکــن  امیــدم  نــا 
تو چه دانی که پس پرده که خوبست و که زشت1

هر فرد، روزي که با خداي خود روبه رو مي شــود، مســئول اعمال 
خویش است و اعمال دیگران را به پاي او نمي نویسند، پس قلب خود 

را پاکیزه کن و از اعتراض به این و آن دست بردار.

منطق این گروه بر اعمال زشــت و ناپسند امویان پرده  مي کشید و 
غصب حکومت و برپایي سلطنت را توجیه مي کرد؛ زیرا گروه مرجئه 
عقیده داشــتند که: »ما شایســتۀ آن نیســتیم که در باب عمل دیگران 
قضاوت کنیم. چه بســا امویان در درون، دل هاي پاکي دارند و با نیت 
صادقانه بر مسلمانان حکومت مي کنند و در پسِ پرده اعمال نیکي براي 
خویش ذخیره کرده اند«! با همین منطق مي توان شــعر حافظ را، که به 

1. حافظ شیرازی، دیوان حافظ شیرازی، غزل80، ص73.
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قصد دیگري ســروده شده است و معنایي دیگر دارد، مصادره و از آن 
بهره برداري کرد:

ترسم که صرفه اي نبرد روز بازخواست
نــان حـلال شیـخ ز آب حــرام مــا1

ایــن تعابیرِ بســیار فریبنده و جذاب، اذهان را به خود مشــغول و 
دســتگاهي براي توجیه امویان و محملي براي رشد این گروه بنا کرده 
بود. عمدۀ تلاش این گروه نیز بر روي جوانان و نوجوانان متمرکز شده 
بود و تأثیر افکار ایشان بر این طبقه از اجتماع بیشتر به چشم مي خورد. 
به همین دلیل امام صادق خطاب به یکی از دوستان خویش که قصد 

تبلیغ دین را داشت، فرمود:

»عَلَیكَْ  باِلأَْحْدَاثِ  فَإنَِّهُمْ أسَْرَعُ إلِیَ كُلِّ خَیرٍْ«2.

جوانان را دریاب؛ زیرا که آنان سریع تر به هر خیری روی می آورند.

امیرالمؤمنین نیز در اینجا، نقطــۀ اوج و مؤثرترین زمان براي 
تربیت را مطرح مي فرماید. به عقیدۀ ایشــان، قطعاً زماني که شــخص 
از نیت ســلیم و نفس صافي برخوردار است، دوران انتقال کودکي به 

نوجواني و نوجواني به جواني است.

* * *

1. همان، غزل11، ص23.
2. عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الاسناد، ص128.
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و گروه مرجئه




